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امیر وفایی در گفت وگو با »ایران« از نود تا »نون خ« گفته است

خنده بدون تخریب

ë  از همکاری با مهران مدیــری در »دورهمی« و عادل
فردوســی پور در نود درجه »نود«، تا »نون خ« و سعید 
آقاخانی فضاهای متفاوتی را تجربه کرده اید. پیش از 
اینها به این کارنامه کاری بایــد روزنامه نگاری در حوزه 
ورزش را هم اضافه کرد. تجربــه همکاری با هر کدام از 

این افراد چه آورده و اندوخته ای برای شما داشت؟
سه فضای کاملاً متفاوت بود و هرکدام ملزومات 
خاص خودش را می طلبید. در »دورهمی« ســالنی 
داشتیم با حدود 400 تماشاچی که اگر در 8-7 جمله  
مجــری صــدای خنــده  بلند نمی شــد، کار از دســت 
می رفت. برای نوشتن پلاتوهای آقای مدیری مجبور 
بودم بهترین شــوخی ها را انتخاب کنــم و کاری کنم 
که در فاصله زمانی مشخصی سکوت سالن شکسته 
شــود. پلاتو بود، اســتندآپ کمدی نبــود که میمیک 
صورت و اکت استندآپ کمدین چیزی به متن اضافه 
کنــد، آقــای مدیری هم چنین متنی نمی خواســت. 
 مبنــا مطــرح کــردن درد دل هــای اجتماعــی بود که 
با نمک هم باشد. نوشتن چنین متنی و حفظ ریتم 
شوخی ها کار آســانی نبود اما تجربه و تمرین خوبی 
بــرای ذهن بــود. بــرای »نود درجــه« اولین بــار که با 

عــادل صحبت کردم شــرط این بود که قرار نیســت 
مخاطــب را خیلی بخندانیــم، در واقع امکانش هم 
نبود؛ یک آیتم ســه،چهار دقیقه ای که می خواستیم 
تنفســی باشــد بین بقیه آیتم های برنامــه که اغلب 
چالشی بود. هر هفته یکسری تصاویر از بازی ها بیرون 
می آمد که حاشیه و بامزگی خاص خودش را داشت. 
ســعی می کردیــم آنها را بــا یک قصه کوتــاه کمدی 
به هــم بچســبانیم. هرچه جلوتــر رفتیم کار شــکل 
بهتری پیدا کرد. هم من و هم عادل بیشــتر روی آن 
وقت گذاشتیم و تبدیل شد به بخشی که دیده شد و 
مخاطب بــا آن ارتباط برقرار کــرد. برخی می گفتند 
ما که یــک جاهایی اصــلاً نمی خندیم امــا اولاً اصلًا 
قصدمان این نبود و ثانیاً سخت است با این تصاویر 
و ریتم تند از مخاطــب خنده بلند بگیرید. »نون خ« 
هم متفاوت از این دو تجربه و در عین حال شــیرین 
و پیچیــده بود. هم من و هم ســعید آقاخانی خیلی 
وقت گذاشتیم. او اشراف کاملی بر متن و اجرا دارد و 
من سعی کردم از تجربیاتش استفاده کنم. دائم متن 
و قصه و سیناپس ها را چک می کردم. دیالوگ نویسی 
بــرای »نــون خ« جزو کارهای ســخت بــود. در اغلب 

ســکانس ها 10 الــی 15 نفر حضــور داشــتند و در این 
شــلوغی نمی شــد افراد را به حال خودشان رها کرد. 

همه درگیر بودند، دیالوگ و خرده داستان داشتند.
ë  و ریتــم  حفــظ  »نــون خ«  شــاخصه های  از  یکــی 

هماهنگــی در ســه فصــل اســت. در ایــن ســه فصل 
برخلاف »پایتخت« روند ســریال دچار تحول نشــد. 
شخصیت هایی متنوع و متعدد که در سه فصل حضور 
داشــتند، تغییر نکردند. این یکدســتی را چطور حفظ 

کردید؟
بــا اولویت قــرار دادن قصه و موقعیت هــا و روند 
داســتان به ســایر موارد. ســیر قصه را از ابتــدا تا انتها 
تعیین کردیم، موقعیت ها را چیدیم و بعد کاراکترها 
را در قصــه گنجاندیــم. بــه ایــن ترتیــب هــر کاراکتر 
بــه انــدازه، ســهم خــودش را از قصه بر می داشــت. 
یکدســتی اتفــاق می افتاد و کســی بیــکار نمی ماند. 

کاراکتری نداشتیم که بود و نبودش بی تأثیر باشد.
ë  برای رســاندن ســریال به نــوروز 1400 با محدودیت

زمانی مواجه نبودید؟
اگرچه نگارش همزمان با فیلمبرداری ادامه داشت 
اما آنقدر جلو بودیم که احساس خطر نکنیم. بیش از 
دو برابر زمان عادی برای »نون خ« وقت گذاشتم. همراه 

با سعید آقاخانی روی متن سر و کله  زدیم. تعداد زیادی 
از قســمت ها دوباره نویســی شــد، یکهو بــه این نتیجه 
می رسیدیم که یک تغییر به نفع سریال است و به عنوان 
مثال اگر در متن قسمت 11 به این تصمیم می رسیدیم، 
مجبور بودیم از قســمت 6 و 7 تغییرات را شروع کنیم 
تــا قصه بــه هم نریــزد. اگر چه این دســت تغییــرات و 
دوباره نویســی ها کار را ســخت و از نظــر روحــی اذیــت 
می کرد اما اولویت ما کیفیت کار بود. همیشه می گفتیم 

وقتی بهتر میشه بزار این کار را بکنیم.
ë  تلویزیــون اعمــال نظــر خاصــی نداشــت؟ چقدر

مستقل کار کردید؟
بلــه، گاهی ایرادهایی اعلام و در پخش یکســری 
حذفیات اعمال می شــد اما به عنوان نویسنده هیچ 
نکته اجباری و درخواستی به من گوشزد نشد. مستقل 
بود. من در متن کار خودم را کردم و البته یک جاهایی 

در پخش آنها هم کار خودشان را کردند.
ë  زمان نگارش به بازیگرها فکر می کردید؟ شناخت

بازیگرها در فصل دوم و سوم سریال چقدر کمک کننده 
بود؟

در فصل دو و ســه نقش در ذهن  بازیگرها بیشتر 
جا افتاده بود و طبیعتاً شوخی ها و رفتارشان برای من 
نویسنده در دسترس تر بود. به عنوان مثال اگر قرار بود 
سکانسی بنویسم که لازم بود یک نفر کل ماجرا را بر 
هم بریزد و به ســمت منفعت خودش ســوق دهد، 
می دانســتم از کــدام شــخصیت باید اســتفاده کنم. 
این شناخت قطعاً در پختگی کاراکترها و باورپذیری 
ویژگــی  آنهــا تأثیر داشــت و کار را روان تــر می کرد. به 
اصطــلاح کاراکترهــا در آمــده  بود و موقع نوشــتن با 
آنهــا راحت تر  بودم. می دانســتم صاحب هر جمله 
چه کسی است و این شوخی خاص کدام شخصیت 

اســت. در عین حال اگر مجبور بودیم آن شوخی را از 
یک شــخصیت حذف کنیم نمی توانستیم به کس 
دیگری بســپاریم چــون در دهان همان شــخصیت 

می نشست و به درد کس دیگری نمی خورد.
ë  قصه فصل ســوم »نون خ« به طور کامل در روســتا

گذشــت. به نظر شــما این وضعیــت بهتر نبــود و به 
یکدستی کار کمک نکرد؟ وقتی قصه به شهر می آمد، 
افت می کرد. انگار قصه در این فضا و با این آدم ها جان 

می گیرد.
در فصــل دوم هــم بــه شــهر یــا حداقــل تهران 
نیامدیم. فقط در فصل یک بخشی از داستان سریال 
در تهــران روایــت شــد. به هر حــال فصــل اول بود و 

حضور یکســری بازیگر تازه وارد و بعضــاً نابازیگر در 
اغلب ســکانس ها ریســک بــود و این نگرانــی وجود 
داشــت که آیــا این کار با این فضــا در می آید و به دل 
مخاطب می نشیند یا نه. به همین خاطر فصل یک 
از اواسط سریال به تهران آمد. بله قبول دارم که گرمی 
فضای روستا را نداشت. فضای تهران و شهرنشینی 
لو رفتــه و همه ســریال ها در همین خانه ها ســاخته 
می شود و دیگر چیز چشم گیری برای تماشاگر وجود 
نــدارد. بــا تجربه ای کــه در فصل یک کســب کردیم 
مطمئن شدیم مخاطب با فضای روستا و جماعتی 
که همیشــه دنبال نورالدیــن  خانزاده اســت، ارتباط 

گرفته است.

ë  اغلــب ســریال های طنــز ســال های اخیــر بــه دام
بازی های سیاسی افتاده . این سریال وجه انتقادی دارد 
اما هیچ وقت به این ورطه نیفتاد که به جناح خاصی 
متلک پرانی داشته باشد یا موضع گیری کند. شوخی ها 
از حد و اندازه خارج نشــد و به ابتذال و توهین نکشید. 

دیدگاه خودتان در انتخاب شوخی ها چیست؟
حداقــل با این 3 فصل ثابت شــده که ســریال به 
ذات طرف مردم است. هدف این بود که دغدغه های 
بــزرگ و کوچک مردمی عنوان شــود که شــاید خیلی 
وقت هــا دســت شــان بــه جایــی نمی رســد. اگرچــه 
»نــون خ« ســریالی کمدی اســت امــا در خلال همین 
شوخی ها به خیلی از مســائل اجتماعی، اقتصادی و 
درگیری های روزانه مردم اشــاره شد. هر وقت متوجه 
معضلــی می شــدم و حس می کردم فضــای مطرح 
کــردن آن وجود دارد حتماً اشــاره می کردم. »نون خ« 
قصــه یکســری آدم ســالم و گرفتــار اســت و در زمانه 
امروز آدم های سالم معمولاً آدم های گرفتاری هستند 
چون سالم زندگی کردن سخت شده است. نورالدین 
خانزاده آدم مهربان، مردمدار و خانواده  دوستی است 
ولی همیشه گرفتار است چرا که متعهد است هر کاری 
نکند و هر نانی نخورد. »نــون خ« را نمی توان خارج از 
این فضا دید و وارد بازی های سیاســی و جناحی شــد. 
در شوخی نویســی دقــت کــردم از حــد فراتــر نرویم و 
کاراکتری تخریب نشــود. اگر به کاراکتری توهین شود 
دیگر مخاطب او را به چشم قبل نمی بیند، تبدیل به 
آدم ابله دم دستی می شود که همه بر سرش می زنند 
تــا مخاطب بخنــدد. گاهــی شــوخی هایی بــه ذهنم 
می رسید که خیلی بامزه بود ولی آن را کنار می گذاشتم 
چون حس می کردم ممکن است کاراکتر را خراب کند. 

برای خنداندن مخاطب به هر شوخی تن ندادیم.
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همانطور که انتظار می رفت فصل ســوم »نون خ« بهترین ســریال نــوروز 1400 بود. این مجموعه 
از معدود ســریال های چند فصلی تلویزیون است که توانســت امتیازها و شاخصه های جذابش 
را حفظ کند. طبق نظرســنجی مرکز تحقیقات صدا وسیما، ۸1.۳ درصد از بینندگان در کل کشور و 
۷۷.۳ درصد از بینندگان در مناطق کردنشــین از فصل دوم سریال »نون خ« در حد زیاد رضایت 
داشته اند. همچنین فصل سوم این سریال رکورد مخاطبان سریال های نوروزی در سال های گذشته 
را شکست و با حدود پنج درصد افزایش، بالاتر از فصل ششم »پایتخت« قرار گرفت. با امیر وفایی 

نویسنده »نون خ« که نقش تأثیرگذاری در کسب این موفقیت دارد به گفت وگو نشسته ایم.

بازیگران سریال »نون خ« در گفت وگو با »ایران« از فضای همدلانه تولید سریال گفته اند

کیازماستارهمیسازه
آرزویمانبودکسیازبیستونبگوید

علاقه و فعالیت هنری من به ســال 1338 و 39 برمی گردد. جزو گروه تئاتر دانش آموزی بودم 
که آن زمان به اسم کلوب نمایشی کرمانشاه فعال بود. آتش تقی پور نازنین مسئول تئاتر حوزه 
هنرهای دراماتیک بود و من افتخار پیوســتن به جمع آنها را داشــتم. در تئاترهای دبیرســتانی 
و جشــنواره ای حضــور موفقی داشــتم. وقتی در کســوت نظامی گــری به عنوان افســر در منطقه 
هوانیروز کرمانشاه استخدام شدم باز هم به گروه نمایش پیوستم. برای سربازها و خانواده معزز 
نظامی نمایش اجرا می کردیم. بعد از انقلاب به کرمانشــاه منتقل شــدم و در قسمت عقیدتی 
سیاســی به عنوان مسئول گروه نمایش پایگاه هوانیروز کرمانشــاه فعالیت  کردم. از سال 61 و در 
روزگار تلخ جنگ به صورت هفتگی نمایش های کمدی را در تلویزیون کرمانشاه اجرا می کردیم. 
همچنین نمایش های ســنگری را به مناطق عملیاتی بردیم. چه شادی ها و شور و شعفی برای 
عزیــزان دل بــه وجــود آوردیم. جالب تریــن خاطره ها در همین فضا و خط مقدم جبهه شــکل 
گرفت. پس از آن برای ســاخت تله فیلم ها و ســریال هایی که برای تولید به کرمانشاه می آمد از 

من هم دعوت می شد.
ë وقتی کاووس بزرگ آبادی شد

یک گروه به مدیریت آقای مصطفی تنابنده و ســیروس میمنت برای انتخاب بازیگر به 
کرمانشــاه آمدند. دوســت عزیزی به من زنگ زد و گفت حتماً برای تســت بازیگری به آنجا 
بروم. تســت مان فقط در حد معرفی خودمان بود. بر اســاس تجربیاتی کــه از بازیگردانی و 
انتخــاب بازیگر داشــتند با همین تســت، من را پذیرفتند و دعوت کردند کــه به تهران بروم. 
آنجا برای اولین بار از نزدیک با ســعید آقاخانی آشــنا شــدم. چقدر شــادمانی در دل ما به 
وجود آمد که قرار اســت راجع به ســرزمین و دیار ما ســریال بســازند. پرســوناژها را روخوانی 
کردیم و بازیگر هر نقش انتخاب شــد. برای شــخصیت کاووس خیلی ها تســت زدند اما به 
دل آقا ســعید و مصطفی ننشســت و قرعه این شــخصیت به نام من افتاد. سفارش شد که 
خــوب بــه نقش فکر کنم. چون مدتی گزارشــگر تلویزیون بودم به روســتاهای زیادی رفتم و 
شــخصیت های بســیار نادر و قیمتــی را در این روســتاها دیــدم؛ بزرگ بودنــد، چه وجاهتی 
داشــتند و مردم دوستشــان داشــتند. به عنوان یک مطالعه بارها همه این گزارش ها را مرور 
کردم تا با شخصیت کاووس درست برخورد کنم و آن چیزی شود که به دل بیننده بنشیند. 
خوشــبختانه با رهنمودهای ســعید آقاخانی و همت جمعی حاصل شــد. مثل حلقه های 
یک زنجیره باید کنار هم قرار می گرفتیم تا خوب دیده شویم. کاووس در فصل اول نیم بند 
معرفی شد. در فصل دوم بستر اعتماد فراهم شد و شخصیت قوام پیدا کرد. در فصل سوم 
تبدیــل شــد به بزرگ آبادی که همه از آن حســاب می برند و باید بزرگــی اش را اجابت کرد. 
احترام به بزرگتر مثل یک فریضه می ماند و این برای من دلنشــین بود. هم برای من و هم 

برای بیننده های هم سن و سال خودم.
ë پرداختن به قومیت های روی لبه تیغ

رســالت قومیت هــا و پرداختــن بــه آن جــای صحبــت دارد اما لبه تیغ هم اســت. ســعید 
آقاخانی چنین رسالت بزرگی را برای کردها به دست گرفت. همت، هوشیاری و آگاهی زیادی 
می خواســت. او بومی منطقه و از فرزندان پاک سرشــت بیجار است و در خانواده فرهیخته ای 
رشد کرده است. دلسوز فرهنگ و هویت پاک و نجیب دیار ماست. تمدن تاریخی کهنی در دل  
این منطقه است. همیشه جزو آرزوهایمان بود که کسی راجع به بیستون، راجع به تنگه بهرام 
چوبین، ماداکتو یا دره شهر فعلی و... حرف بزند. صنایع دستی در شهرهای ما غوغا می کند؛ 
گیوه و لباس و... عاشــقانه ســاخته می شود. همه اینها در دل ســریال آقا سعید آمد. در فصل 
اول چقدر زیبا درخشید. در فصل دوم جا افتاد و چه بینندگان جانی را پای این سریال نشاند. 
عالی ترین نمره را به گواه مسئولان تلویزیون در جذب مخاطب داشت. اگر باز بخواهیم نمره 

و بگیریــم حتماً فصل ســوم نمره بهتری خواهــد گرفت. از نــگاه مهربانانه 
دلســوزانه و مطلع آقا ســعید بــه منطقه خودش ممنونم. از نویســنده 
نازنین ســریال که نوشــته اش برگرفته از تاریخ کهن ســرزمین ماســت 
ممنونم. همه اینها را باید از دســت با کفایت تهیه کننده مسئول آقای 

فرجــی دانســت که مثل یک پدر دلســوز نیروهای کارآمــد را پای کار 
آورد تا آقا سعید این رسالت را به سرمنزلگه مقصود برساند 

و دل های قشنگی را با خودمان همراه کنیم.
ë نوید محمدزاده افتخار همه ماست

وقتی فیلمی را می بینیم همه ســنگ های محک 
را با خودمان می بریم که آلیاژ کار را محک بزنیم و 
بدانیم این فیلم در چه قســمت هایی می توانسته 
موفــق باشــد. در بیــن بازیگرانــی کــه ایــن روزهــا 

می درخشــند برای امیر آقایی، جــواد عزتی، هومن 
ســیدی و نویــد محمــدزاده احترام زیــادی قائلم. نوید 

محمــدزاده هــم ولایتــی ماســت. تمــام کارهایــش بدون 
استثنا از بازی های برتر سینماست. من را یاد بهروز وثوقی 
عزیز می اندازد. برای همه ما افتخار است. عاشقانه کار او 
را پیگیری می کنم. درود می فرســتم به او که از ســرزمین 

ماست و برای همه ما افتخارآفرین است.

جذابیتهاییکخشنعاشقپیشه

رفاقت من و ســعید آقاخانی، عمر 35 ســاله دارد و طی این سال ها 10 کار مشترک 
بــا هم داشــتیم. قبل از شــروع کار راجع به »نون خ« و نقش کیــوان صحبت کردیم. 
کاراکتر جالبی بود؛ مردی به ظاهر خشــن اما عاشق پیشه که زندگی را دوست دارد و 
قشنگی های آن را خوب می بیند. از شخصیت های مختلفی که در منطقه خودمان 

دیده ام وام گرفتم و با جمع بندی آنها کیوان را بازی کردم.
ë مهم کارهایی است که نمی کنیم

لحظه ســخت زندگی هنری یک بازیگر همین جاســت که یکدفعه دیده می شود و 
پیشنهادهای زیادی دریافت می کند. انتخاب خیلی مهم است. بازیگرهای بزرگ اگر 
دیده شــدند به خاطر کارهایی اســت که قبول نکرده اند و نه صرفاً کارهایی که انجام 
داده انــد. بعــد از دیده شــدن کیوان، پیشــنهادهای زیادی داشــتم. از نظر من کیوان 
شخصیت ماندگاری است و نباید با انتخاب غلط به آن آسیب بزنم. شاید خودم به 
تنهایی قادر به تشخیص نباشم اما می توانم از دوستانی مثل سعید آقاخانی کمک 

بگیرم.
ë عاشقانه دل دادیم به کار

یکدســتی متن و بازی هــا، صددرصد حاصــل تفکرات و مراقبت هــای آقاخانی 
اســت. اصراری ندارد که به زور مردم را بخنداند. مخالف سرســخت این نگاه است. 
بارهــا ســر صحنه تکــرار می کند که قرار نیســت بــه هر قیمتــی مــردم را بخندانیم. 
بــرای خندان مردم زور نمی زنیــم. کار خودمان را می کنیم. اگر خنــده دار بود مردم 
می خندند. قصه و شخصیت پردازی و در اصل متن نقش مهمی در موفقیت سریال 
داشــت. »نون خ« نویســنده خوبی دارد و همدلی کارگردان و تهیه کننده باعث شــد 
فضای خوبی شــکل بگیرد. تمام گروه عاشــق کار و ســعید آقاخانی بودند. با جان و 
دل کار کردند. این سریال جزو معدود آثاری است که می دیدم همه گروه با عشق کار 
می کنند و نیت شــان رضایت کارگردان اســت. این که کارگردان آگاهی داشته باشد و 

بداند این آگاهی را چطور به بازیگر و عوامل تزریق کند، نکته مهمی است.
ë زندگی جمعی و با هم بودن را فراموش کرده ایم

یکی از عوامل موفقیت ســریال شــناخت خوب کارگردان از این منطقه است. نه 
تنها کارگردان بلکه 90 درصد عوامل کرد بودند. خصلت مردم کرد و البته گوشه گوشه 
این سرزمین همین است که هوای هم را داریم. انسان در جمع معنا پیدا می کند و 
متأسفانه شهرنشینی و آپارتمان نشینی باعث شده زندگی جمعی و همیاری و با هم 
بودن را فراموش کنیم. آدم های »نون خ« کرد هستند ولی کل جامعه ایرانی همین 
است صبح تا شب جنگ و جدل دارند اما همین که شب دور یک سفره می نشینند 

فراموش می کنند یا حداقل جمع را فدای آن مسائل نمی کنند.
ë قرار نیست برای خنداندن، مردم را برنجانیم

بازخوردها خیلی خوب است. تا به امروز یک پیام 
گلایه آمیز نداشتیم. همه نگاه ها مثبت است و به 
ما انرژی دادند. نمایندگان تمام شــهرهای 
کردنشــین دســت جمعی از تک تک 
بچه ها قدردانی کردند. این رضایت 
برای ما خیلی مهم است. سخت 
است کاری طنز بسازی، مردم را 
بخندانی و به کســی برنخورد. 
به قول آقاخانی قرار نیســت 
را  مــردم  خندانــدن،  بــرای 

برنجانیم.

کمیبرایمانازخندههایسلمانبفرست

 کار نمایش را سال 68 و در شهرستان بیجار آغاز کردم. برادر بزرگترم دوست سعید 
آقاخانــی بــود و بــا هم کار نمایش می کردنــد. پس از مهاجرت ســعید آقاخانی به 
تهران، برادرم هم در کلاس های امین تارخ شــرکت کرد و چند کار مشــترک با هم 
انجام دادند. من چون کارمند اداره ارشــاد بودم نمی توانســتم از شهرســتان خارج 
شــوم بنابراین برای ســیمای کردستان و در جشــنواره های منطقه ای و استانی اجرا 
داشتم. سعید آقاخانی هر وقت به بیجار می آمد سری به نمایش های ما هم می زد 
و پیشنهادها و توصیه هایی مطرح می کرد. قبل از »نون خ« در تماس تلفنی خبر داد 
که قرار اســت برای ســریال تســت بازیگری بگیرند و توصیه کرد شانس ام را محک 
بزنــم. خدا را شــکر نتیجه هــم رضایتبخش بود و بعــد از 10 روز پیــام آمد که من و 

حسین موسوی )نقش وحید( از بیجار پذیرفته شده ایم.
ë دوست دارم مخاطب تشنه خنده سلمان باشد

از همان زمان که نقش ها مشــخص شــد تمرکزم را روی ســلمان گذاشتم و پی 
بردم که ریزه کاری های زیادی دارد. ادعا و اعتماد به سقف سلمان برایم جذاب بود. 
به آقاخانی گفتم یک خنده معروف دارم که در برخی نمایش ها اســتفاده کرده ام 
اگر جا داشــت اینجا هم امتحان کنیم. همان قســمت اول که از دستشــویی بیرون 
آمدم و کنار کرسی نشستم استارت خنده را زدم. خنده های هنگام ضبط نشان داد 
کــه این خنده برای ســلمان جواب می دهد. به خاطر خنده گروه مجبور شــدیم در 
چند برداشت این صحنه را بگیریم. از همان ابتدا اما قرار گذاشتیم که حد و اندازه 
را نگه داریم. هر چیز از حد که بگذرد بی مزه می شود. دوست دارم تماشاچی تشنه 
خنده باشــد و برای این خنده انتظار بکشــد. 90 درصد مردم در مواجهه با من یا در 
پیام هایشان می گویند می شود یکی از آن خنده هایت را برای ما بفرستی. خدا را شکر 
به مرور اعتماد بیشتر شد و نقش سلمان هم پررنگ تر. به هر حال سپردن سریال 
نوروزی به یک گروه بازیگری که نام آشنا نیستند، در فصل اول ریسک زیادی داشت. 

هم برای تلویزیون و هم برای سعید آقاخانی.
ë »سعید آقاخانی ادای دین کرد »کارستان

سعید آقاخانی با ساخت »نون خ« کمک بزرگی به مناطق کردنشین کرد. بعد از 
سال ها آداب و رسوم کردستان و کرمانشاه، موسیقی غنی این منطقه، صنایع دستی 
و غذاهای محلی آن معرفی شد. کردستان به  لحاظ فرهنگی بخصوص موسیقی 
خیلی غنی است. مردم ساده و میهمان نوازی دارد. هیچ چیز کم نداریم اما جایی 
نبود که این فرهنگ را به مردم ایران نشــان دهد. تلاش های ما 
در استان کردستان و کرمانشاه در نهایت به سیمای کردستان 
محدود می شــد اما الان هم ما بازیگران ســریال و هم فضا و 
فرهنگ این منطقه در ســیمای ملی مطرح شــده است. نگاه  
عامه مردم نســبت به اســتان های کردنشــین بهتر شــده 
اســت و همــه این اتفاق هــا را مدیون ســعید آقاخانی 
هســتیم. او دین خودش را به مردم کرمانشــاه ادا کرد 
و کارستان کرد. سادگی مردم کردستان را نشان داد و 
این که زن و مرد در شــادی و غم شــانه به شانه هم 
هستند. همه مردم پشت هم هستند. از همراهی 
و همدلــی آقــای فرجــی هــم ممنونم. بایــد از 
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسلامی بیجار تشکر 
کنم کــه 5 ماه بدون اســترس مــن را در اختیار 
کار گذاشــتند. از خانــواده ام ممنونم که همراه 

بودند و درکم کردند.

قانونجذبمنرابه»نونخ«رساند

یــک هفته قبــل از پخش فصل یک بود که متوجه شــدم ســریالی 
به اســم »نون خ« در منطقه کردنشــین تولید شــده است. از همان 
قسمت اول به خانواده گفتم من هم در فصل دوم میان این جمع 
هســتم. خــودم را در تک تک لحظات تصور کــردم و قانون جذب، 
من را که هیچ تجربه ای نداشــتم به »نون خ« دو رساند. جذابترین 
نقش ها برایم در فصل اول نورالدین و خلیل خانزاده بود. »مه لقا« 
خانم را هم دوســت داشــتم و فصل دوم خیلی غصــه خوردم که 
خانم ســپاه منصور حضور ندارد و فرصت بودن کنار او را از دســت 

داده ام.
ë عمر غریبگی و استرس کمتر از یک روز بود

تازه وارد بودم و قبل از شــروع کار کمی احساس غربت داشتم 
اما از همان روز اول با یک گروه صمیمی و همراه مواجه شــدم که 
انگار سال هاســت می شناســم شــان، همین جو و فضا باعث شــد 
حالم سر کار خوب باشد و روان تر بازی کنم و از آن حس استرس و 
غریبگی در وجود صهبا و روناک چیزی باقی نماند. همه دلسوزانه 
هــوای هم را داشــتند. این فضای همدلی قطعاً بــه خاطر حضور 

سعید آقاخانی و آقای فرجی بود.
ë جذابیت روناک بودن

 اســتحکام و اســتقلال روناک برایم جذاب بــود. اگر چه با بقیه 
مشورت می کرد اما در نهایت تصمیم گیرنده نهایی خودش بود. 
در ابتــدا حد و اندازه خشــونت نقش دســتم نبود و کــم و زیاد آن را 
در جلسات تمرین دائم آقای آقاخانی گوشزد می کرد. هرروز قبل 
از ضبط، جلســه تمرین و دورخوانی داشتیم. راهنمایی  و مشورت 
بقیــه دوســتان هم خیلی کمک کــرد. جالب این کــه در این مدت 
پیام های زیادی داشــتم که مخاطب با شخصیت همذات پنداری 
کرده  یا گفته  که آدم هایی شــبیه روناک را از نزدیک می شناســند یا 
این که خودشان شبیه او هستند که این هم برگرفته از توانایی های 

نویسنده مجموعه است.
ë صفا و صمیمیت قوم کرد برگ برنده بود

یکی از حرف های اصلی سریال این بود که با وجود تفاوت هایی 
در رفتار و شخصیت، یکسری اصول در این قوم 
مشترک است؛ آدم هایی مهربان که پشت هم 
هستند. شاید جاهایی اختلافاتی وجود داشته 
باشــد اما اول و آخر پشت هم هستند و هم را 
تنها نمی گذارنــد. صفا و صمیمیت قوم کرد 

برگ برنده سریال است.
ë باید مراقب روناک باشم

چند پیشــنهاد داشــتم کــه به لحاظ 
تیپ شخصیتی شــبیه روناک بود البته 

پیشنهادات متفاوت هم داشتم. باید 
بسنجم که هم از پس نقش بربیایم 
و هم خیالم راحت باشــد که کاراکتر 

روناک را زیر سؤال نبرم. بهترین مشاور 
هم سعید آقاخانی و خانواده ام است.

»در ســینما و تلویزیــون کار کــردن با افــراد حرفــه ای گاهــی ناامیدکننده 
اســت؛ چراکه همواره بحث پول و حاشیه مطرح اســت، اما تازه کارها از 
این حیث بســیار با پشــتکار و خالص هســتند.« در این عبارت که بخشی 
از صحبت هــای ســعید آقاخانــی در نشســت تقدیــر از عوامــل ســریال 
»نون خ« اســت، می توان یکی از رمــوز موفقیت این ســریال را پیدا کرد. 
بازی یکدســت بازیگرانــی که از طیف های مختلف هســتند، بدون شــک 
از مهم ترین برگ های برنده ســریال اســت. ســهم یکســان شخصیت ها 
در پیشــبرد داســتان باعث شــد تمــام نقش های ســریال بــرای مخاطب 

جذاب باشد و پرهیز ســازندگان از تخریب کاراکترها، همه آنها را محبوب 
مخاطب کرد. این قانون به پشــت صحنه ســریال هم تســری یافت و آن 
طــور که بازیگــران از فضای تولیــد می گویند گویا گروهــی همدل تصمیم 
گرفتند »نون خ« ســتاره شــود و نــه بازیگرانــش. »نون خ« اما اگــر چه در 
آغاز ســتاره نداشــت ولی حــالا محبوبیــت بازیگرهایش حداقــل برتر از 
دیگر ســتاره های تلویزیون است. بازیگران ســریال قدر این دیده شدن را 
می دانند و آن طور که از صحبت هایشــان بر می آید در میان پیشنهادهای 
قابــل توجهــی کــه پــس از محبوبیــت ســریال سراغشــان آمــده، در فکر 

محافظــت از محبوبیت نقش هایی هســتند که »نون خ« آنها را ســاخته 
اســت. آنها برای این مهم روی مشاوره های خالق سریال حساب کرده اند 
و سعید آقاخانی را مراقب هنری خودشان می دانند. با سیروس میمنت 
بازیگــر نقــش کیــوان، ماشــاءالله وروایــی بازیگــر نقــش کاووس، کاظــم 
نوربخش بازیگر نقش ســلمان و صهبا شرافت بازیگر نقش روناک درباره 
قصه پیوستن شــان به »نون خ«، جذابیت نقش هایشــان، رمز موفقیت 
ســریال و... گفت وگو کرده ایم که با حذف ســؤال های مطرح شــده، پاسخ 

آنها را در ادامه می خوانید:

ماشاءالله وروایی
بازیگر نقش کاووس

سیروس میمنت
بازیگر نقش کیوان

کاظم نوربخش
بازیگر نقش سلمان

صهبا شرافتی
بازیگر نقش روناک


